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جلسۀ 18-992
سه‌شنبه - 17/07/1403
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به مسألۀ سه بود که در عروه فرمودند اگر متمکن از تعلم سلام نماز نیست و با تلقین هم نمی‌تواند سلام بدهد ترجمۀ آن را به زبان خودش می‌‌گوید که ما عرض کردیم این مستند است به المیسور لا یترک بالمعسور که ما این قاعدۀ را قبول نداریم.

برخی گفتند این قاعده به شکل عام و لو درست نیست اما در نماز از این بدل‌هایی که ذکر شده در نماز فهمیدیم قاعدۀ میسور در نماز قبول شده.

این هم واضح نیست، حالا آن مقداری که بدل ذکر شده مثلا اخرس گفتند اشاره بکند به‌جای تلبیه و قرائت و تشهد و سلام و این‌ها با اشارۀ ید تفهیم کند این مطالب را. اما در مورد غیر اخرس بگوییم از اینجا چون می‌‌تواند ترجمه کند ترجمه کند یا لااقل اشاره کند، نه، دلیل نداریم، ما احکام تعبدی است نمی‌توانیم استحساس و قیاس بکنیم. و اگر این قاعدۀ المیسور لا یسقط بالمعسور را قبول کنیم باز اشکال صغروی داشتیم گفتیم مبتنی است این قاعده المیسور بر مقام که دو چیز لازم باشد‌:‌ یکی قصد معنا و دیگری تلفظ به آن. بعد بگوییم ما اگر عربی نمی‌توانیم تلفظ کنیم قصد معنا که می‌‌توانیم بکنیم و با لفظ فارسی بیان کنیم، اولا قصد معنا کی می‌‌گوید لازم است، ‌این را می‌‌رسیم بحثش می‌‌آید ثانیا قصد معنا لازم باشد کی می‌‌گوید تلفظ کن به زبان فارسی، قصد معنا می‌‌کنم دیگر، ‌در دلم قصد معنا می‌‌کنم. پس وجوب ترجمه مبنی بر احتیاط است همان‌طور که آقای خوئی آقای سیستانی دارند.
و ان عجز اگر عاجز از ترجمه هم شد فبالقلب، صاحب عروه می‌‌گوید در قلبش نیت سلام بکند مع الاشارة بالید علی الاحوط. اینجا را دیگر صاحب عروه احتیاط واجب می‌‌کند که اشاره هم بکند با دست از باب الحاقش به همان اخرس عرض کردم این‌ها دلیل ندارد.

[سؤال: ... جواب:] او در قرائت است، در قرائت است که در تقیۀ مداراتیه گفتند یا تقیۀ خوفیه گفتند اگر اقتدای صوری کرده به امام جماعت عامی حمد و سوره را اخفاتا بخواند اگر اخفاتا هم بخواند خلاف تقیه است حدیث نفس بکند، بنا بر این نظر که اقتدای به عامه صوری است نه آن نظر امام و جمع کثیری از فقها که می‌‌گویند اقتدای به عامه در موارد تقیۀ مداراتیه که در بلاد عامه خواهد بود همان‌طور که امام تصریح می‌‌کند و یا تقیۀ خوفیه اقتدا حقیقی است آن مبنای دیگری است بنا بر این‌که اقتدا صوری است که مبنای آقای خوئی و آقای سیستانی و آقای تبریزی هست که به نظر ما این مبنا درست است و از روایات استفاده می‌‌شود آنجا اگر حمد و سوره جهرا نمی‌تواند بخواند خلاف تقیه است اخفاتا بخواند، ‌اخفاتا هم خلاف تقیه شد چون همهمه‌اش به گوش اطرافیان می‌‌رسد حدیث نفس بکند این در مورد قرائت است، قیاس مقام به آن وجهی ندارد.
[سؤال: ... جواب:] آن شخص که نمازگزار است پشت سر امام جماعت عامی حدیث نفس به الفاظ می‌‌کند.

و الاخرس یخطر الفاظه بالبال و یشیر الیها بالید او غیرها. 

در مورد اخرس روایت دارد که تلبیة الاخرس و قراءته اشارته بیده.
مسألۀ 4: یستحب التورک فی الجلوس حاله ‌ای حال الصلاة و وضع الیدین علی الفخذین و یکره الاقعاء. ما راجع به سلام چیزی نداریم اما راجع به تشهد این را داریم که مستحب است تورک و وضع الیدین علی الفخذین و استظهار کردند که به همان نحوی که در حال تشهد هستی به همان نحو سلام هم بده، از روایاتی که می‌‌گوید اجلس و تشهد ثم سلم این‌جور استفاده کردند که در همان حالی که تشهد می‌‌دهی سلام هم بده که بعید نیست.

اما تورک، ‌تورک این است که بر ران چپ بنشیند و روی قدم پای راست را بر کف قدم پای چپ بگذارد و الیتنیش هم تقریبا روی زمین قرار می‌‌گیرد. این مستحب است در حال جلوس در تشهد، وضع الیدین علی الفخذین هم که در روایات گفتند مستحب است، اما یکره الاقعاء، اقعاء مکروه است. اولا ببینیم اقعاع چیست.
[سؤال: ... جواب:] این‌جور معنا کردند، ‌در روایت هم دارد و ان یضع باطن قدمه الیسری علی ظاهر قدمه الیمنی، در روایات هم این‌جور تفسیر کرده. تورک این است دیگر. 

اقعاء اولا حکمش را ببینیم بعد ببینیم اقعاء معنایش چیست. روایاتی داریم که انسان در حال تشهد اقعاء نکند، یکی صحیحۀ زراره است که آداب نماز را که می‌‌گوید فاذا قعدت فی تشهدک فالصق رکبتیک بالارض و فرج بینهما شیئا و لیکن ظاهر قدمک الیسری علی الارض و ظاهر قدمک الیمنی علی باطن قدمک الیسری و الیتاک علی الارض و ایاک و القعود علی قدمیک فتتأذی بذلک و لا تکن قاعدا علی الارض فیکون انما قعد بعضک علی بعض. اینجا لفظ اقعاء در این روایت نیامده اما روایات دیگر هست: یکیش روایتی است که در سرائر نقل می‌‌کند از کتاب حریز از زراره، وسائل جلد 6 صفحۀ 319 قال ابو جعفر علیه السلام لا بأس بالاقعاء فیما بین السجدتین و لا ینبغی الاقعاء فی موضع التشهد انما التشهد فی الجلوس و لیس المقعی بجالس که برخی گفتند مثل مرحوم سید اصفهانی در وسیلة ‌النجاة احتیاط واجب این است که در حال تشهد و سلام ترک کند اقعاء، مکروه نیست احتیاط واجب در ترکش است.
در روایتی که در معانی الاخبار از ابن ‌ابی عمیر نقل می‌‌کند از عمرو جمیع که عمرو بن جمیع از مشایخ ابن‌ ابی عمیر است ولی تضعیف هم دارد، ‌تضعیفش با نقل ابن‌ ابی عمیر از او تعارض می‌‌کند و لذا وثاقتش ثابت نیست. وسائل جلد 6 صفحۀ 349 قال ابوعبدالله علیه السلام لا بأس بالاقعاء‌ فی الصلاة بین السجدتین تا اینجا می‌‌رسد: و لا یجوز الاقعاء فی موضع التشهدین الا من علة، ‌مگر بیمار باشد، مشکل دارد، پیر باشد، لان المقعی لیس بجالس انما جلس بعضه علی بعض، ‌و الاقعاء‌ ان، این احتمالا کلام خود صدوق است در معانی الاخبار که توضیح می‌‌دهد و الاقعاء‌ان یضع الرجل الیتیه علی عقبه فی تشهدیه فاما الاکل مقعیا فلا بأس به لان رسول الله صلی الله علیه و آله قد اکل مقعیا، این را بعدا توضیح خواهیم داد. 
در تهذیب می‌‌گوید اسحاق بن عمار و محمد و الحلبی قالوا، با توجه به این‌که شیخ طوسی می‌‌گوید من از کتاب این افرادی که بدأ سند به آن‌ها می‌‌کنم نقل می‌‌کنم این هم یک چیز عجیبی است که اینجا هم می‌‌شود کتاب این سه نفر. و سند به کتاب ذکر نکرده، ولی بنا بر این‌که ما نیاز به سند نداریم به کتب در تهذیب، روایت معتبره می‌‌شود. ولی مشکل این است که اصلا معلوم نیست که حدیث از امام باشد، قالوا، این سه نفر گفتند اما حرف خودشان را گفتند؟‌حدیث امام را خواندند؟ معلوم نیست .قالوا لا تُقْعِ فی الصلاة بین السجدتین کاقعاء الکلب. 
[سؤال: ... جواب:] ظهوری در تعلیق نداشت، نگاه کنید تهذیب را. ... تهذیب جلد 2 صفحۀ 83 دارد قالوا قال، ‌در وافی قال نبود، ‌من از وافی خواندم اول، ولی در تهذیب قال هست، آن‌وقت این اختلاف نسخه می‌‌شود، ‌کی می‌‌گوید نسخۀ تهذیبی که ما داریم درست است شاید نسخۀ وافی درست باشد که قال ندارد. بله تهذیب قال دارد. لا تقع فی الصلاة بین السجدتین کاقعاء الکلب.

یک روایت هم حالا داریم که لا تقع علی قدمیک، این هم در روایت است که سندش هم خوب است. این هم در تهذیب هست، لا تقع علی قدمیک.
[سؤال: ... جواب:] تفسیر روایات دیگر شاید بوده، ‌ما چه می‌‌دانیم.

زراره از ابی جعفر علیه السلام نقل می‌‌کند و لا تقع علی قدمیک. صدوق هم در من لا یحضره الفقیه می‌‌گوید لا یجوز الاقعاء. تعبیر صدوق در من لا یحضره الفقیه این است منتها حدیث نقل نمی‌کند نظر خودش است، من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحۀ 313 و لا یجوز الاقعاء‌ فی موضع التشهدین لان المقعی لیس بجالس انما یکون بعضه قد جلس علی بعض، ‌تقریبا متن همان حدیث معانی الاخبار است. 

حالا حکم اقعاء چون مشهور قائلند به عدم حرمت همان‌طور که ادعای اجماع شده در کلمات بر عدم حرمت، دیگر بحث لو کان لبان مطرح می‌‌شود که اگر دلیل هم تام باشد ظهورش فی حد نفسه در حرمت ایقاء در حال تشهد ما به‌خاطر همین که اگر حرام بود لو کان لبان، استفاده می‌‌کنیم پس حرام نیست و لذا ما قائل به حرمت نمی‌شویم.
[سؤال: ... جواب:] لیست بجائز یعنی روا نیست. حالا ادعائا، لیس بجالس ادعائا مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد.

[سؤال: ... جواب:] روایاتش مطلق است [و شامل زن هم می‌‌شود].
اقعاء چیست؟ مشهور بین فقها گفتند این است که سر دو قدمش روی زمین است، پاشنه‌اش بالا هست و الیتینش را روی پاشنه قرار می‌‌دهد، یک حالت نیم‌خیز و لذا در روایت هست پیغمبر این‌جور غذا می‌‌خورد که خلاصه انس نگیرد با غذا خوردن، ‌سریع غذایش را بخورد کم هم بخورد برود دنبال کار و زندگی‌اش. این یک معنا برای اقعاء. صدر القدمین روی زمین، عکسش را هم در اینترنت نگاه کنید نشان می‌‌دهند، پاشنه‌اش بالا، الیتینش را روی پاشنۀ پایش قرار می‌‌دهد نه روی زمین.
[سؤال: ... جواب:] تجافی بیشتر نیم‌خیز می‌‌شود، نه، این الیتینش را محکم فشار می‌‌دهد روی پاشنه. ... در تجافی زانو روی زمین نیست، اینجا زانو روی زمین است، فقط این پاشنه‌ها بالا است و الیتینش را روی پاشنه‌ها قرار می‌‌دهد. مشهور بین فقها این است.

مشهور بین لغویین معنای دیگری است که مرحوم فیض کاشانی در وافی می‌‌گوید به نظر ما ظاهر از روایات و لغت همین معنای دوم است که انسان فخذینش را بالا می‌‌آورد ساقش را پایین، و روی دستانش تکیه می‌‌دهد، می‌‌گویند لا تقع کاقعاء الکلب. به قول عرب‌ها اجلکم الله تکرمون، دیدید کلب این حالت را دارد، ‌پاهایش را باز می‌‌کند و دستانش را می‌‌گذارد روی زمین و یک مقدار قدش هم بالاتر می‌‌آید. بعضی‌ها ممکن بود عجله دارند مثلا بین السجدتین افرادی هستند سریع می‌‌خواهند برگردند به سجدۀ دوم کاملا نمی‌نشینند دستانش روی زمین است و این حالت فخذینش بالا ساقینش پایین، چتمابده می‌‌گویند؟ این ساقینش این‌جور می‌‌شود، دستانش را هم تکیه گاه خودش قرار می‌‌دهد روی زمین. مثل مواردی که آدم می‌‌خواهد از زمین بلند بشود. 
[سؤال: ... جواب:] عرض کردم تجافی فقط دستانش روی زمین است و کف پایش. این آقا ساق پایش یعنی رکبتینش طرف آسمان است، این آقا در این اقعاء به معنای دوم رکبتینش به طرف آسمان است. رکبتینش همان زانو است دیگر، ‌ساقش به طرف زمین است. ... اقعاء الکلب را بزن در اینترنت ببین چطور می‌‌نشیند.
اینجا دیگر الیتینش روی زمین است، در تجافی الیتینش که روی زمین نیست، آن‌وقت پاهایش را جمع کرده و زانویش به طرف آسمان است و دستانش روی زمین است برای این‌که نیفتد. این می‌‌شود اقعاءه به معنای دوم که مشهور لغویین این‌جور معنا کردند.

ما حالا کلمات لغویین را بخوانیم برای‌تان. قبلا این را بگویم بعد کلمات لغویین را بخوانم، صاحب عروه در بحث جلوس گفته هر دو مکروه است، هر دو حالت مکروه است، تعبیرش این است، عروه جلد 3 صفحۀ 412 می‌‌گوید اقعاء ان یعتمد بصدور قدمیه علی الارض و یجلس علی عقبیه، معنای اول که سر قدمینش روی زمین است، پاشنه‌اش بالاست الیتینش را روی پاشنه‌اش قرار می‌‌دهد و کذا یکره الجلوس بمثل اقعاء الکلب آن دومی هم مکروه است. 

اما حالا اقعاء معنایش چیست، برویم اول کلمات لغویین را بررسی کنیم بعد مطالبی در بحار جلد 82 هست که او را عرض می‌‌کنیم.
قاموس می‌‌گوید أقعی فی جلوسه تساند الی ما وراءه و الکلب جلس علی إسته. این دارد معنای دوم را معنا می‌‌کند. و لذا وافی می‌‌گوید لغت این‌جور معنا کرده، وافی جلد 7 صفحۀ 724 به استناد کلمات لغویین می‌‌گوید الاقعاء الصاق الالیتین بالارض و نصب الساقین و الفخذین مع وضع الالیتین علی الارض کما یقعی الکلب کما فی نهایة ابن ‌اثیر. بعد کلام قاموس را هم نقل می‌‌کند بعد وافی می‌‌گوید و فی المعتبر فسره بان یعتمد بصدور قدمیه علی الارض و یجلس علی عقبیه، در معتبر و کلمات فقهای دیگر هم همین‌جور است ایشان معتبر را ذکری را می‌‌گوید گفتند اقعاء این است که سر قدمین روی زمین باشد و الیتین را روی پاشنۀ خودش قرار بدهد، ‌این معنای اول نه، ‌و لم ندر مأخذه، ما نمی‌دانیم اصلا مأخذ این تفسیر چیست.

[سؤال: ... جواب:] بعضی که پیرمرد هستند اذیت می‌‌شوند که دو زانو بنشیند اتفاقا آن کار کار آسانی است.

اما جوهری در صحاح می‌‌گوید اقعی الکلب اول معنای فقها را می‌‌گوید، خودش می‌‌گوید، اول معنای فقها را می‌‌گوید، ‌اقعی الکلب اذا جلس علی إسته مفترشا رجلیه و ناصبا یده و قد جاء النبی، این‌که همان معنای دوم است، و قد جاء النهی عن الاقعاء فی الصلاة و هو اقعاء فی الصلاه را می‌‌گوید فقها تفسیر کردند به همان معنای اول ان یضع الیتیه علی عقبیه. معنای اول اما منِ لغوی که جوهری هستم می‌‌گویم هذا تفسیر الفقهاء و اما اهل اللغة فالاقعاء عندهم ان یلصق الرجل الیتیه بالارض و ینصب ساقیه و یتساند الی ظهره، همان اقعی الکلب هم این بود، جلس علی استه مفترشا رجله و ناصبا یده، ‌به دستانش تکیه می‌‌کند پاهایش را درا می‌‌کند منتها انسان‌ها پاهایشان را دراز نمی‌کنند پاهایشان را به حالت عمودی می‌‌آورند بالا و خم می‌‌کنند.

ابن اثیر در نهایه: می‌‌گوید الاقعاء ان یلصق الرجل الیتیه بالارض و ینصب ساقیه و فخذیه و یضع یدیه علی الارض کما یقعی الکلب همان معنای دوم . و قیل هو ان یضع الیتیه علی عقبیه. قاموس هم که فیروزآبادی نقل کرد اقعی فی جلوسه تساند الی ما وراءه معنای دوم را معنا کرد. 

در کتاب المغرب می‌‌گوید الاقعاء ان یلصق الیتیه بالارض همان معنای دوم را می‌‌گوید، و ینصب ساقیه و یضع یدیه علی الارض کما یقعی الکب و تفسیر الفقهاء ان یضع الیتیه علی عقبیه بین السجدتین. فقها اقعاء‌ را آن معنای اول را برایش کردند ولی لغویین معنای دوم را معنا می‌‌کنند.

معجم مقاییس اللغة، ‌جلد 5 صفحۀ 107: اقعی الرجل فی مجلسه اذا تساند کما یقعی الکلب همان معنای دوم.
مصباح المنیر در جلد 2 صفحۀ 510 می‌‌گوید اقعی الصق الیتیه بالارض و نصب ساقیه و وضع یدیه علی الارض، همان معنای دوم، ‌کما یقعی الکلب.

مجمع البحرین جلد 1 صفحۀ 348 الاقعاء ان یضع الیتیه علی عقبیه بین السجدتین چون مجمع البحرین فقیهانه لغت را معنا می‌‌کند معنای اول را ذکر کرد، تفسیر فقها را ذکر کرد. قاله الجوهری و هذا تفسیر الفقهاء فاما اهل اللغة فالاقعاء عندهم ان یلصق الرجل الیتیه بالارض، همان معنای دوم، و ینصب ساقیه و یتساند الی ظهره من اقعی الکب. 
پس عموم لغویین معنای دوم را ذکر کردند برای اقعاء، عموم فقها معنای اول را ذکر کردند.

مرحوم محقق در معتبر و همین‌طور علامه در منتهی و تذکره و همین‌طور شهید اول در ذکری شهید ثانی در شرح نفلیه، آمدند گفتند ما چکار به تفسیر لغویین داریم بحث در فقه حول اقعاء است طبق تفسیر فقها، المعتمد الاول لانه تفسیر الفقهاء و البحث علی تقدیره، بحث فقها روی این معنای اول است ما چکار داریم لغویین معنای دوم را مطرح کردند. این خیلی درست به نظر نمی‌آید، روایات را ما باید ببینیم ما چکار به تفسیر فقها داریم اگر تفسیر فقها نشان می‌‌داد که محور نزاع و بحث در زمان ائمه معنای اول بوده خب بله، ‌ولی اگر فقها اقعاء را این‌جور معنا کردند، ما می‌‌بینیم روشن نیست اقعاء به این معنای اول باشد اقعاء ممکن است به معنای دوم باشد که مرحوم فیض کاشانی در وافی تایید کرد.

پس باید رجوع کنیم به روایات ببینیم روایات چی را می‌‌گوید. این‌که ما بیاییم بگوییم فقها معنای اول را محور بحث قرار دادند این‌که می‌‌شود تقلید از فقها مگر این‌که اطمینان پیدا کنیم محور بحث زمان ائمه همان معنای اول بوده. از این راه نمی‌توانیم پیش بیاییم.

اما روایات را ممکن است بگوییم هر دو را بیان کرده. لا تُقْعِ علی قدمیک در صحیحۀ زراره بود. به قول آقای حکیم لا تَقَعْ علی قدمیک که معنا ندارد، وقع علی قدمیه یعنی چی؟ اذا جلست فلا تقع علی قدمیک معنا ندارد‌، ‌فلا تقعِ علی قدمیک است. یعنی اقعاء نکن بر قدمین، اقعاء‌ بر قدمین چیست؟ همان معنای اول است، ‌معنای دوم که اقعاء‌بر قدمین نیست، معنای دوم اصلا قدمین نقشی ندارد. طبق معنای دوم الیتین روی زمین است به دست‌ها هم آدم تکیه می‌‌دهد پاهایش هم که به حالت عمودی بالا آورده و از رکبتین برگردانده پایین. 
[سؤال: ... جواب:] اقعاء نکن، اقعاء بر قدمین نکن یعنی همان الیتینت را بر پاشنه‌های قدمت قرار نده. و الا معنای دیگری ندارد.

اما آن معنای دوم، ‌معانی الاخبار معنای دوم را معنا کرده. اما روایت معانی الاخبار آنی که در معانی الاخبر نقل می‌‌کند مناسب با معنای دوم است. بخوانیم یک بار دیگر روایت را: و لا یجوز الاقعاء فی موضع التشهدین الا من علة لان المقعی لیس بجالس انما جلس بعضه علی بعض و الاقعاء ان یضع الرجل الیتیه علی عقبیه فی تشهده. این هم که شد معنای اول. منتها اصل این‌که این عبارت ذیل روایت است یا تفسیر صدوق است معلوم نیست سند هم که ضعیف بود. اگر سند خوب بود و این روایت ذیلش هم جزء روایت بود باز مؤید معنای اول می‌‌شد.

اما مؤید معنای دوم، روایتی است که می‌‌گوید لا تقع کما یقعی الکلب که خواندیم. این روایت معنای مناسب با معنای دوم است، روایت این بود، تهذیب ابن‌عمار و محمد و الحلبی قالوا قال (در تهذیب قال است) لا تقع فی الصلاة بین السجدتین کاقعاء الکلب، اقعای کلب معنای اول دیگر نیست، اقعای کلب معنای دوم است. پس این روایت اقعا‌ء را به آن معنای دوم گرفت.

[سؤال: ... جواب:] بله این بین السجدتین است.
ما واقعا در این مسأله گیر کردیم. اگر به روایت مراجعه کنیم لا تقع علی قدمیک همان معنایی است که فقها می‌‌کردند، اما معنای عرفی اقعاء چیه واقعا دیگر روشن نیست، ‌فقها یک جور تفسیر کردند لغویین یک جور تفسیر کردند ما به حد وثوق نمی‌رسیم. 

[سؤال: ... جواب:] دو تا معنا دارد پس نمی‌دانیم اقعاء به چه معناست. بعد ظاهرش این است که فقها و لغویین مشترک لفظی نمی‌خواستند بگویند، ‌او می‌‌گفت معنایش این است او می‌‌گفت معنایش این است. اختلاف داشتند، آخه اگر مشترک لفظی باشد که اختلاف معنا ندارد. عین یکی می‌‌گوید عین معنایش چشمه است یکی می‌‌گوید معنایش طلا است، با هم نزاع ندارند عین دو معنا دارد. این‌ها نزاع کردند گفت هذا تفسر الفقهاء و اما اللغویین معنای دیگری کردند.

و لذا ما طبق روایت صحیحه که بود می‌‌گوییم اقعاء علی القدمین مکروه است چون در سلسلۀ مکروهات ذکر شده اما اقعاء کاقعاء الکلب ما دلیلی پیدا نکردیم بر کراهتش یا بر حرمتش. اگر عرفا جلوس صدق کند که بعید نیست صدق بکند مشکلی ندارد، می شود در حال تشهد آن‌جور جلوس کرد. 

این مسأله تمام شد. بحث دیگر مسألۀ بعد راجع به این است که هنگام سلام آیا واجب است قصد تحیت؟ آقای حکیم می‌‌گوید، حرام است قصد تحیت؟ صاحب جواهر می‌‌گوید، یا مخیریم قصد بکنیم یا نکنیم که بعضی دیگر می‌‌گویند.

این هم مسألۀ مشکلی است ان‌شاءالله فردا دنبال می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین. 

